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 چكيده

م و قه در تعلیهدف تبیین مباني فلسفي مسئله نفس ناظر به اهمیت این مدا مقاله حاضر باهدف:      
 .شده استتربیت تدوین

عنوان یک فیلسوف اخلاقي به این موضوع توجه خاص داشته که برگسون بهازآنجایيروش:      
تنتاجي، تحول خلاق نفس از تحلیلي و اس -رو بر آن است که با روشي توصیفياست، نوشتار پیش

 دیدگاه برگسون را مورد بررسي قرار دهد. 
« بودن»وجوی آن است که به کلمه جست دهد؛ برگسون درهای پژوهش نشان ميیافتهها: یافته     

ر ن و تغییمعنای دقیقي دهد، از نگاه او برای یک ذهنِ خودآگاه، این کلمه به معنای دگرگون شد
شناسي الدوام تا خودآفریني خویشتن. برگسون با مبنای هستيیافتن است، دگرگوني و تغییری علي

ن، با آي و تکامل برشمرده و برای تحقق دیرندی خود غایت اصلي حیات نفس را  رسیدن به تعال
آفریني نفس استفاده از روشي فلسفي را پیشنهاد توجه به اصل تحول خلاق نفس و اصل خود

که بر سر حل کردنِ مسئله وکشفِ کند. به عقیده وی طبق قاعده اول شهود، پرسش پیش از آنمي
 . ئله و متعاقباً طرح آن استحل باشد، بر سر یافتنِ مسراه
یقت و که در این نظام تعلیم و تربیت، انسان، همواره باید در جستجوی حقنتیجه آنگیری: نتیجه     

های جدید بوده و سکون را نپذیرد و با تعمیق در خود و حضور فعال در نفس به کشف موقعیت
لق مسائل و است به خ که در امر آفریدن مشارکت داشتهآنجایي از  سمت وضعیت بهتر گام بردارد و

 های نو بپردازد.اندیشه

 .گرایي، برگسونآفرینشتحول خلاق، نفس، شهود، خود :هاکليدواژه
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 پيشگفتار
های اساسي انسان معاصر در دنیای مدرن این است که به شناخت و معرفت یکي از چالش

ر گونه که شایسته آن است، توجه نشده است و بازاانسان نسبت به وجود حقیقي خود آن

ده و ظاهر، بدون توجه به باطن، رواج پیدا کرده است. ظواهری که برخلاف باطنِ گستر

 اصلاح این مسئله یعني (342: 1394دیناني، )ابراهیميپذیر هستند فراگیر آدمي، کوچک و آسیب

و  عدم توجه کافي به موضوع معرفت نفس و خودفراموشي انسان، مستلزم بازکاوی عمیق

که تربیت کردن آدمي، بدون داشتن ي در این حوزه است و ازآنجایياندیشي اساسچاره

اه مبنای فلسفي مشخص از توصیف و تفسیر انسان در جهان، ممکن و میسر نیست، هر نگ

کند و های چگونگي حرکت انسان را مشخص ميای خاص، قواعد و روشگونهفلسفي به

یان نماید، در این مي کند، تعیین ميمتناظر با این نگاه به انسان، منازلي را که باید ط

 شناختي مکاتب تربیتي در ساختار و محتوای تربیت او نقش و اثر فراواني دارد.هستيمباني

تر شده است که تأثیر علم و ها در علم، این نکته روشنامروزه باوجود همه پیشرفت

 صلي رالسفي، بار افناوری در تربیت نفس کافي نیست و همچنان باید ملاحظات اخلاقي و ف

لاقي، تنها . آثار و مراتب سقوط اخ(62: 1396)شکوهي، در تعلیم و تربیت بر عهده داشته باشد

 های عظیمي ایجاد، بلکه در تعامل با خویشتن، بحرانشودميدر تعامل با دیگران محدود ن

رن، سلب یافته است که حتي در مواردی توان زندگي را از انسان مدشده و تا آنجا گسترش

 های روحي، فکری و معنوی بزرگي مواجه ساخته است. بستکرده و او را با بن

که جهان و چیستي آن بود. این فیلسوفان و اندیشمندان بیشتر درباره تا زمان سقراط تلاش

شده است؛ اما وی متوجه مفهوم انسانیت شد و اعلام کرد که باید از از چه موادی تشکیل

به انسان بازگشت. انقلابِ سقراط نیز « خودت را بشناس»ت و با شعار شناسي گذشجهان

تافتن از جهان خارج و نگری، رویواردکردن اخلاق در فلسفه بود. این کار به معنای درون

. افلاطون نیز با رویکرد (108: 1387دیل، )هالدینگکردن به انسان و خویشتن انسان استنظر

شناختي، به نفس توجه شناختي و زیستروان خلاقي و نه از جنبهی اایدئالیستي خود، از جنبه
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. ارسطو (150: 1379)سجادی، دادای به تعلیم و تربیت و پرورش نفس العادهکرد و اهمیت فوق

کند، چراکه ی نفس را گوشزد مي، اهمیت تحقیق دربارهنفس دربارهنیز در ابتدای کتاب 

 .(6: 1393)ارسطو، ر موجودات زنده است نفس در اصطلاح، اصل و مبدأ حیات د

 در طول تاریخ، فلاسفه مسئله نفس را به صورت مبسوط مورد بحث و تحلیل قرار

اند؛ بیشترین نظریات مشابه از نفس نداشته واحد و کاملاً اند. هر چند که آنان یک تصورداده

ین تأمل فلسفي وجو کرد. آغازگر ادر این خصوص را باید در قرن هفدهم و هجدهم جست

ز ارنه دکارت است. در نگاه دکارت، نفس سرمنشأ شناخت در انسان است. این برداشت 

های روانشناسي مدرن در تبیین رفتار آدمي قرار زودی مبنای روشنفس، رویکردی بود که به

ها گیری مکتبي که بعدگرفت. عقاید دکارت در خصوص رابطه بدن و نفس به شکل

ه فلاسفه . امانوئل کانت نیز ازجمل(1397)مطلق، نده شد، کمک شایاني کردپدیدارشناسي خوا

طور که توان جوهری ثابت قلمداد کرد و همانمتأخر است که معتقد است که نفس را نمي

: 1369 )کانت،تواند تغییرپذیر باشددر بدن آدمي تحویل و تغییر راه دارد؛ نفس انسان نیز مي

ده ا نفي کررکي دانستن مقوله نفس، هرگونه استدلال پیرامون آن . هر چند وی با متافیزی(12

ن یي نیز سخاستعلا« منِ»و اعتقاد دارد عقل نظری قادر به شناخت آن نیست، لیکن از مفهوم 

دار کلیت قانون راند. در سنت فلسفه اخلاق کانت، نفس انسان کاملاً مسئول است و عهدهمي

 . (284: 1386دی، )مجتهاعم از اخلاقي و حقوقي است 

. به عبارت دیگر شودميدر گذار از فلسفه کلاسیک به فلسفه جدید، نفس به ذهن تبدیل 

در یونان چیزی به نام ذهن قابل تصور نبوده، همان طور که در فلسفه اسلامي هم ذهن و یا 

ه گذار و نماینده حکمت متعالیمغز جایگاهي ندارد و هرچه هست نفس است. ملاصدرا، بنیان

در قرن یازدهم مباحث نفس شناسي که از دیرباز مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان اسلامي 

وی در بابِ حقیقتِ نفس  (1981)ملاصدرا، دهد مي بوده است را مرکز کانون توجه خود قرار

نیز معتقد است، نفس از سنخِ وجودِ سیّال است که سیّالیّت عینِ حقیقتِ آن است و در 

)تمیمي و فرامرز  کندویش از پایین مرتبه هستي به سمتِ تکامل حرکت ميحرکتِ جوهری خ
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رسد و در نظریه معرفت نفس در مکتب حکمت متعالیه به کمال مي .(53: 2021قراملکي، 

گیرد. وی معتقد است انسان با شناخت و تربیت نفس به اندیشي علامه طباطبایي اوج ميژرف

 .(371، 1: ج 1374)طباطبایي، رسد خداشناسي مي

تا ذهن به نفس توجه ویژه  1براین فلاسفه با مشارب مختلف و تعابیر متفاوت از نوسبنا

فیلسوف اخلاقي فرانسوی،  2(1941-1859)بین آثار هانری لوئیس برگسونایناند، درنموده

 مملو از انتقادات به رویکرد مکانیستي و بررسي پیامدهای این نگرش به نفس است. فلسفه او

سو ناظر به فلسفه یونان باستان و از سوی دیگر بر فلسفه جدید مبتني است. ازنظر وی از یک

تفاوت فلسفه و علم قدیم با فلسفه و علم جدید در تلقي ایستا و پویا بودن جهان است. از 

های برجسته علم جدید میل به بیان قوانین طبیعت، مثل بیان روابط ریاضي بین ویژگي

، جهان بیشتر «عصر سیطره کمیت بر کیفیت»گیری است. در عصر جدید اندازهلمتغیرهای قاب

آید و آنچه اهمیت دارد، روابط کمي و نه صورت ترکیب یا ساخت ریاضي به نظر ميبه

وسیله برخي فلاسفه نظیر . در تصویر مکانیکي طبیعت که به(33: 1392)پیرمرادی، کیفي است

حکم تابعي،  نشین و درگری حاشیهصورت نظارهد، انسان بهشده بودکارت و اسپینوزا تقویت

وسیله این تصویر مکانیکي به (49: 1398)اسپینوزا،  وارِ جهان، درآمده بودمحکومِ نظام ریاضي

نیوتن توسعه و تفصیل بیشتری یافت. دکارت بر این باور بود که خداوند علاوه بر آفریدن 

ان، کمّ منفصل است. اگر خلقِ دوباره و مداوم خداوند کند و زمجهان، هرلحظه آن را نو مي

شده است، از شد، ولي توالي حوادث در جهان که بر اثر قانون معیننبود، جهان معدوم مي

 .(187: 1398)فروغي، کندآن جلوگیری مي

ویژه نظریه لامارك و تکامل داروین، در این شرایط برگسون با نقد آراء عصر خود، به

ای ارائه داده است. وی گیری حیات و نفس آدمي، نظریه قابل توجهونگي شکلدر مورد چگ

ی یافتهادرنقش رن، یتیویستي مدزپوهای نگرشبحبوحه در ست که اجریاني ن پیشگامااز 

د، معرفتي شهون روش با برگزیدد. وی حیا کرافلسفه را در یني و دخلاقي ، امتافیزیکي

                                                 
1. Nous; British: / n̍aʊs/ ; US: / s̍ːnu /  

2. Henri-Louis Bergson (French: [bɛ ʁ ksɔ n]; 18 October 1859 – 4 January 1941) 
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یافتها نوع درین ایتي قاطع به رمحو، تي علم جدیدیتیویسزپوو مایشگاهي جای روش آزبه

تحول "با انتشار شاهکار خویش به نام  1907. برگسون در سال (122: 1390)سلطاني گازار، داد

های فلسفي پسامدرن داشته شهرت جهاني کسب کرد. وی تأثیر فراواني بر جریان "1خلاق

ی فرانسوی معاصر در فلسفههای برگسون ی نقش چشمگیر اندیشهاست؛ متیوز درباره

ی هایي بر فلسفهتوان پانوشتی غرب را ميکه وایتهد گفت، کل فلسفهچنان»نویسد: مي

هایي بر توان پانوشتی قرن بیستم فرانسه را ميافلاطون دانست، باید گفت که بیشتر فلسفه

جزء مفاهیم اساسي زمان، تکامل، شهود و تغییر  .(23: 1391)متیوز، « ی برگسون دانستفلسفه

فلسفه »اش اختصاص داده و آن را فلسفه برگسون هستند. برگسون خود نامي خاص به فلسفه

نامیده است؛ یعني جهان و هر آنچه در آن است چون نفس انساني در حال تغییر مداوم « تغییر

 .(1: 1358)برگسون، قرار دارد 

نقطه تلاقي نفس و بدن در فلسفه کردار ادراکي »در مقاله  (1390)مهدی سلطاني گازار 

تبیین و جهت تحلیل د در معرفتشناسي خوش نگرن از برگسومعتقد است که « برگسون

کي دار ادراتحلیل کرد و ميپذیرن را بدو گانگي نفس د. او دوميبر هبهرن بدو بطه نفس را

 3نامه دکتری خوددر پایان 2009در سال  2پیر شاربنومعرفي ميکند. ها آن بطهراتوجیهگر را 

دهد که در فلسفه برگسون، این گزاره که انسان خالق در دانشگاه کبک مونترال نشان مي

بایست مورد فقط ازنظر مفاهیم اخلاقي بلکه بیشتر از منظر مباني بنیادین ميخودش است، نه

 «فلسفه برگسون»در کتاب  4کيبررسي قرار گیرد. کیث آنسل پیرسون به همراه جان مولر

گراهایي که شهود در فلسفه را ابتکار برگسون عنوان کرده و معتقدند که او در مقابل اثبات

دانستند، اعلام کرده که علم و فلسفه جدید فاقد ارزش تنها گزاره تجربي را مفید معرفت مي

بخش نیست. در کند و معرفتطور نسبي حل مينظری است و تنها مشکلات زندگي را به

                                                 
 گر نیز ترجمه شده است.مل آفرینشبه تکا 1.

2. Charbonneau, Pierre 

3. L'autocréation du nouveau dans l'évolutionnisme de Bergson: contribution à la naturalisation de l'idée 
bergsonienne de création 

4. John Mullarkey 
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با توصیف و تحلیل آرای  (1392)تألیف محمدجواد پیرمرادی« هستي سیالفلسفه »کتاب 

. مؤلف، آراء و شودميای دیگر پیشنهاد انقلابي برگسون، نگریستن به جهان و انسان  از زاویه

گرایانه متفکراني چون رنه گنون، فریتهوف های سنتساز اندیشهافکار برگسون را زمینه

گرا و ن لینگز دانسته که همگي از منتقدان تمدن کمیتشوان، سید حسین نصر و مارتی

 آیند.زدای غرب بعد از دوران نوزایي به شمار ميتقدس

، نسبت میان (1393)« ی برگسوننسبت شهود و هوش در فلسفه»محمد عنبرسوز در مقاله 

ی برانگیز در فلسفهشهود و هوش به عنوان دو منبع معرفتي انسان را یکي از نقاط ابهام

 کند: که باوجود ارجحیت مسلم شهود بر هوش، این دو گونه ازبرگسون دانسته و عنوان مي

تر ری دقیقمعرفت، در نگاه اول در دو ساحت گوناگون کاربردهای متفاوتي دارند، اما با نظ

ها نفس انسان را به توان دریافت که ترکیب هوش و شهود و عمل متقابل و تکاملي آنمي

 با واقع خواهد رساند.معرفت مطابق 

نویسد که ، مي2المللي اخلاقالمعارف بیندر دائره 2013در سال  1کیت آنسل پیرسون

دو سرچشمه اخلاق توان در آخرین کتاب اصلي وی یعني استوارترین نظرات برگسون را مي

منتشر شد، یافت. پیش از ظهور این اثر، مفسران وی فقط  1932که در سال  و دین

فلسفه وی، همراه با انتقادات او از جبر « پیامدهای اخلاقي»زني در مورد تند گمانهتوانسمي

 اریاش، پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیافته در جهان را در سه کتاب قبليعلمي گسترش

در  2014بیابند. همو در سال  (1371)و تحول خلاق  (1375)، ماده و حافظه (1368)

ترین فیلسوفان دوره مدرن عنوان یکي از بزرگبرگسون را به 3یاسيالمعارف اندیشه سدائره

فرانسه شناخته است که در ارزیابي ما از زمان، ماهیت اختیار آزاد، شخصیت حافظه، مطالعه 

 های مهم و ماندگاری انجام داده است. آگاهي، تکامل و زندگي و اخلاق کمک

کند که برگسون در اشاره مي (4201) 5در مقاله فلسفه حافظه برگسون 4ترور پری

                                                 
1. Keith Ansell‐ Pearson 
2. International Encyclopedia of Ethics 
3. The Encyclopedia of Political Thought 
4. Trevor Perri 
5. Bergson's Philosophy of Memory 
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کند. این مقاله با هدف ارائه یک تحقیقات خود اشکال مختلفي از حافظه را شناسایي مي

تواند به عنوان یک نقطه ورود به فلسفه وی به مرور کلي از فلسفه حافظه برگسون که مي

یف عنوان یک کل عمل کند، به بررسي حواس و اشکال مختلف حافظه که برگسون توص

ها دارد. مهدی منفرد و فرنگیس براز در ای به نحوه تمایز آنپردازد، و توجه ویژهکند، ميمي

با روشي  1398در سال « رابطه زمان با معناداری زندگي در اندیشه ملاصدرا و برگسون»مقاله 

های پردازند که زندگي؛ یعني حضور در دورهتطبیقي به اثبات این مسئله مي -تحلیلي 

توان معناداری زندگي لف زمان و لحظات حیات منطبق با دقایق زمان است. در نتیجه ميمخت

را با توجه به تبعیت نظام زندگي از نظم و سیر توالي زمان و این که انسان، زمان حال و آینده 

 سازد، استنباط کرد. را با توجه به تجربه از گذشته مي

اساسي بسیاری مورد مداقه هستند. مقاله  هایزمینه مطالعات برگسوني هنوز پرسش در

تحلیلي و استنتاجي در تعمیق و تفسیر مجدد این -کوشد تا با روشي توصیفيحاضر مي

؛ مفاهیمي «دیرند»و« شهود»، «گرایيخودآفرینش»مباحث برآمده تا در پرتو تأمل در مفاهیم 

ر نظام فکری بشر، نور اندازه کافي توسعه پیدا کند، بها بهکه جا دارد ارزش فلسفي آن

نفس از دیدگاه برگسون  1گرایيجدیدی بیفکند و پاسخي باشد بر این سؤال که خودآفرینش

 چیست و چه پیامد تربیتي برآن متصور است؟
 

 روش پژوهش

تحلیلي استفاده  –این تحقیق از نظر ماهیت، کیفي است و در سوال اول از روش توصیفي 

گرفته شده است. تحقیقات  وایي و بررسي اسنادی بهرهشده است و در آن از تحلیل محت

شوند، در جستجوی کشف حقایق و ای خوانده ميبنیادی که گاه تحقیقات مبنایي با پایه

ها در جهان هستند که مرزهای دانش ها و اشیا و روابط بین آنها و شناخت پدیدهواقعیت

و حقائق علمي را کشف نموده، به تبیین دهند. این تحقیقات، قوانین عمومي بشر را توسعه مي

 . در(58:1398نیا، )حافظپردازند ها و صفات یک واقعیت در جهان ميعلت وجودی، ویژگي
                                                 
1. Self-creationism /l'autocréationnisme 
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این پژوهش توصیفي به دنبال چیستي و چگونگي موضوع بوده تا بدانیم ماهیت پدیده چیست 

ی مبنایي؛ در بعد هی کاربردی دارند و هم جنبو چگونه است. تحقیقات توصیفي، هم جنبه

ها و همچنین گذاریها و سیاستگیریکاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم

توان برای تحقیقات های بسیاری مي، مثال(69:1398نیا، )حافظ شودميها استفاده ریزیبرنامه

، نیا)حافظاست « ی آرا و عقاید یک فیلسوفمطالعه»ها توصیفي ذکر کرد که یکي از آن

70:1398). 

که ، به سبب این، استنتاجي و قیاسي است. این روشدر بخش پاسخ به سوال دوم

تری در فلسفه تعلیم و های هنجارین در تعلیم و تربیت بسیار فراگیر هستند، نقش برجستهجنبه

پردازی و هم برای تحلیل، ارزیابي و توان هم برای نظریهتربیت دارد. روش استنتاجي را مي

 .(129: 1390ان، )باقری و دیگرداد  نظریه در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت مورداستفاده قرارنقد 

ای از های علمي و مطالعات کتابخانهواحد تحلیل در این پژوهش، منابع، اسناد و داده 

افزار های مرتبط با آن است. ابزار گردآوری اطلاعات نرمآثار فلسفي برگسون و تحلیل

ها از استفاده شده است. بوده است که جهت افزایش دقت کدگذاری داده 1ایکیودیمکس

های کیفي که در گذشته به روش دستي انجام میشد. امروزه با استفاده از نرم افزار تحلیل داده

های روز، قابلیتافزار که با پیشرفت روزبهبا دقت و سرعت بیشتری قابل انجام است. این نرم

های ار پژوهشگران حوزه پژوهش کیفي قرار داده است. یکي از قابلیتشماری را در اختیبي

افزار قابلیت سازگاری بسیار بالا با زبان فارسي است. خصوصاً در بسیار خوب این نرم

خوبي حمایت افزار این قابلیت بهتر شده است و زبان فارسي را بههای جدید این نرمنسخه

 کنند.مي

 

 

 
 

                                                 
1. Maxqda  
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 های پژوهشیافته

 1شناسي دیرندیت نفس از منظر هستيحالا

ترین مسئله برای ما، برگسون با این مفاهیم آغازشده است که روشن تحول خلاقکتاب 

گردیم، آن را پیوسته در است و وقتي به اعماق درون و ژرفای نفس برمي« من هستم»مسئله 

دیگر هیچ انفعال بیانبه .(12: 1371)برگسون،  « ام.گرگونيمن پیوسته در حال د»یابیم. تحول مي

 د دارد؛و درخواستي نیست که هرلحظه تغییر نکند. هر حالت رواني اگر تغییر نکند، دیرن

حرکت را در نظر ترین حالات روحي مثلاً مشاهده یک شيء خارجي بيحتي اگر ساکن

ر همان حال داین تغییر نکند، بابگیریم و فرض کنیم آن شيء ثابت بماند و زاویه دید من هم

 من در حالت روحي»زاویه، ادراك یا مشاهده من در این لحظه با لحظه پیش متفاوت است: 

؛ شودميتر کند، پرحجمرود، پیوسته از دیرندی که جمع ميکه روی راه زمان پیش ميحالي

ای ساده از شيء خارجي ثابت این مشاهده .(13)همان: « غلتدمانند گلوله برفي که در برف مي

اولي دائماً در حال  طریقي بود. حال اگر حالات دروني عمیق را در نظر بگیریم، بهفرض

دانیم و این گذر اند. دگرگوني را گذر از یک حالت به حالت بعدی ميتحول و دگرگوني

شویم، ولي وقتي تغییرات ای بین حالات نیست. ما پیوسته دگرگون مياتصالي است و فاصله

کنیم، کنیم؛ لذا چون از دگرگوني مداوم غفلت ميآن توجه نميکند و ضعیف است، به 

کنیم که گویي حالت جدید، ای بیان ميگونه، آن را بهشودميگاهي که دگرگوني شدید 

 پهلوی حالت 

 کنیمدگرگوني فرض ميسابق قرارگرفته است و آنگاه آن حالت سابق را ساکن و بي

 .(161: 2012)پیرمرادی، 

 

 

 

                                                 
1. Duretion / La durée زمان حقیقي 
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 فاوت زمان نجومي و زمان حقیقي در اندیشه برگسونت  .1جدول 

 زمان حقیقي زمان نجومي

 کیفیت کمیت

 دیرند )استمرار( فضا )به مثابه مکان(

 کاربرد در فلسفه کاربرد در علوم طبیعي

 غیر قابل اندازه گیری قابل اندازه گیری

 دریافت بي واسطه نفس دریافت مستقیم

 

م اصلي و اصول اولیه فلسفه اسپنسر دریافت که زمان نجومي به برگسون با تأمل در مفاهی 

تواند تحول حیات را توجیه کند و تحول معنایي که مورد نظر این فیلسوف بود، نمي

نامیم، های ما از آنچه زمان ميگیریهاست و اندازهموجودات، ناشي از سرگذشت خود آن

ها و زمانيگیری همه اندازهسرگذشت موجودات نیست، بلک گیریواقع اندازه در

هاست. برگسون برای حل این مشکل، هفت سال اندیشید و کشفي که بعدها تمام بستگيهم

ها گیریگرفت، به ذهنش جرقه زد و دانست زماني که منجم در اندازه اش را دربرفلسفه

و مسافت یا  شد، همان فضاست و نباید حرکتاسپنسر واقع مي هگیرد و مورد استفادمي کاربه

که هیچ قدر مشترکي بین فضا و زمان وجود ندارد و علوم زمان و فضا خلط شوند، درحالي

توانند سخن بگویند، که ماده است، ميمثابه مکان و یا همتای فلسفي آنطبیعي فقط از فضا به

ن توان آتنیدگي حالات نفس که فقط با علم حضوری مينه از زمان به معنای اتصال و درهم

. ازآنجاکه برگسون، این زمان غیرفضایي که (95: 1379)ابراهیمي دیناني و پیرمرادی،را تجربه کرد 

شناسي روی آورد. چون دید، به رواننامید، در نفس دروني خویش مي« دیرند»آن را 

برگسون زمان به معنای معمول در مکانیک و نجوم را رها کرد، طبعاً روش فکری ریاضي هم 

بیني روی آورد؛ رو، به درونر مناسبي برای پژوهش در حقیقت زمان نبود. ازایندیگر ابزا

: 1392)پیرمرادی،  دانستواسطۀ نفس ميزیرا تنها روش دریافت حقایق کیفي را دریافت بي

منزله مقدمه و مبنایي برای تفکیک زمان را به تمایز کمیت و کیفیت. برگسون بحث (15
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دهد که هیچ قدر که نشان ميبرده است و وقتي کارومي بهحقیقي از زمان عرفي یا نج

 . شودميمشترکي بین کمیت و کیفیت نیست، دیگر بیان تمایز دیرند و فضا آسان 

ساس او انگارانه او قرار دارد. بر همین اتلقي برگسون از زمان در راستای تمایلات دوگانه

کمي و  زه علوم طبیعي است که زمانيدو نوع زمان قائل است: یک زمان، زمان حاکم بر حو

نمایند. دیگری زماني است رود و ریاضیدانان و فیزیکدانان به آن توجه ميعلمي به شمار مي

کنیم که چیزی جز دیرند و استمرار نیست. که ما در نفس خود آن را ادراك و تجربه مي

که زمان دارد، درحاليدرواقع زمان مدنظر برگسون، زماني واقعي است که در فلسفه کاربرد 

 دیدی ازجغیرحقیقي فقط در علوم کاربرد دارد. برگسون با این تلقي خاص از زمان، مفهوم 

)عنبرسوز،  گیردافزاید و در مقابل فلاسفه قبلي قرار ميآن را به دایره مفاهیم فیلسوفان مي

زمان به شهود  زی پلي برای گذر امنزله. ویژگي دیگر زمان برگسوني که به(87-77: 1392

 .(34: 1391)متیوز،  «گیری نیستاندازهدقت قابلزمان به این معنا به»است، این است که 

ها در در حاق نفس آن»رسد وگرنه گاهي بعضي حالات روحي منفصل از بقیه به نظر مي

را که توجه ما دهند، ولي به دلیل اینشده، یکدیگر را ادامه ميانتهایي درهم ذوبسیلان بي

ها را ترکیب کنیم که باید آنطور مصنوعي دوباره ها را جدا کرده و بهاند، ما آنجلب کرده

. (13: 1368)برگسون، « دیگر برای ما دیرندی نیست؛ و نفسي که دگرگون نشود، دیرند ندارد.

دیرندی  )حافظه و یاد(کند. بدون بقای گذشته در حال، دیرند گذشته را به حال متصل مي

؛ بنابراین پیوسته همراه ماست، صفت شودمياهد بود؛ گذشته همواره برحال افزوده نخو

مشخصه نفس، همین انباشت تدریجي گذشته بر حال است؛ از این ماندگاری دائمي گذشته 

توان نتیجه گرفت که محال است نفس دو مرتبه حال یکسان داشته باشد. هیچ حالتي در مي

؛ لذا دیرند ما بازگشتني شودميشخصیت ما  پیوسته دگرگون  و شودميژرفای روح تکرار ن

و  امر تازه« آن»رسد و هرلحظه و مي شودميروید، بزرگ نیست. شخصیت ما پیوسته مي

 .(15: 1368)برگسون،  شودمياست که بر آنچه درگذشته بود افزوده  1بینيپیشغیرقابل

                                                 
1. The unpredictable /l'imprévisible 
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عاصر وجود دارد: رویکرد اول که شایان ذکر است که دو رویکرد کلي در فلسفه علم م

گرایان تحویل»است.  1گرایيتا حدودی از طرفداران بیشتری برخوردار است، تحویل

های موردبررسي در توان نحوه به وجود آمدن و تأثیرهای علّي تمامي ویژگيمعتقدند که مي

گیرند، رار ميهایي بنیادی که در علوم بنیادی مورد مطالعه قعلوم خاص را بر مبنای ویژگي

، شودميگرایي مطرح بیني نمود. رویکرد دیگری که در مقابل تحویلتبیین و پیش

های است. طبق این دیدگاه، به وجود آمدن و تأثیرهای علّي برخي از ویژگي 2گرایينوخاسته

های توان برمبنای ویژگيشوند، نميهای نوخاسته نامیده ميهای پیچیده را که ویژگيسیستم

از  3شناختيگرایي معرفت. نوخاسته(7:  1387)خوشنویس،  «بیني و تبیین کرد.ح بنیادی پیشسط

های محاسباتي یا عدم توانایي ناشي از نقص فعلي علوم بنیادی به دلیل محدودیت دستگاه

از عدم توانایي  4گرایي وجودشناختي. نوخاستهشودميها ایجاد ضعف سیستم شناختي انسان

 خیزد.ميهای نوخاسته بریت ویژگيناشي از ماه

ایي بود که توسط دکارت معرفي ، نظریهگرایي مطلقت دیگر در مقابل مادهبه عبار

جز نفس انسان و وجود خداوند که دارای جوهر  -عالم وترویج شد. در نگاه دکارت همه

فزاینده علوم شکل یافته از جوهر مادی است که بنیاد آن امتداد است. اما رشد  -غیرمادی اند

هایي که در گذشته علل و تبیینهای غیر فیزیکي و غیر مادی برای و تبیین هرچه بیشتر پدیده

گرایي شد، و این روند به حوزه فیزیک و تحویل 5آنها بیان میشد، سبب تحکیم فیزیکالیسم

له گرایي به منزمحدود نماند و حوزه حیات و در ادامه ذهن را نیز در برگرفت. نو خاسته

گرایي حلي برای تبیین مشکلات فیزیکالیستي از پدیدارهای طبیعي در برابر تقلیلراه

. اهمیتش به ویژه در فلسفه ذهن از آن روست که مدعي حل شودفیزیکالیستي مطرح مي 

گرایي به جای تعهد به فیزیکالیسم در سطح مسئله رابطه نفس و بدن است. نوخاسته

                                                 
1. Reductionism 

2. Emergentisme 

3. Epistemilogical Emergentism 

4. Ontological Emergentism 

5. Physicalism 
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 وهر یگانه عالم در حرکت خود دچار تغییر و تحول مي شودشناسي، معتقد است که جهستي

 .(1394)نریماني، 

های طورکلي، هیجانهای عظیم هنری و علم و تمدن بهنظر برگسون مبدأ آفرینندگي از

ثبات و  تنها انگیزه است و عقل را به اقدام و اراده را بهجدید و نوخاسته است. این نیرو نه

جود وشت که عواطفي لکه گام را از این فراتر باید نهاد و توجه داکند، بپایداری تشویق مي

شوند. اما ن ميدارند که زاینده ابتکار و اندیشه هستند و باعث اهتزاز احوال جان و نفس انسا

روشن است که جنبش سطحي چیزی و شور و غوغای ژرفنای آن، متفاوت هستند. در 

، ولي در شور و غوغای درون شودميتحریک و جنبش سطحي، نتیجه حاصل، پراکنده 

 .(41: 1358)برگسون، ماند بیني و تقسیم ميپیشنتیجه غیرقابل

های اساسي فلسفه برگسون است، زیرا ناپذیری یکي از مؤلفهبینيصورت پیش هر در

دانستیم. پس آنچه ای تازه از عناصری کهنه که از پیش ميبیني یعني تصور مجموعهپیش

بیني یعني ایجاد قبل از پیدایش و بیني نیست. پیشه و بسیط است، قابل پیشهرگز درك نشد

بیني کنند که نقاشي توانند پیشاست؛ بنابراین نقاش و پیکرتراش هرگز نمي 1این خودمتناقض

گیرد، حالات ما طور که هنر نقاش براثر کار هنری او شکل ميو پیکر چه خواهند شد. همان

سازد؛ بنابراین هریک از لحظات زندگي ما که خود خالق آن هستیم، نیز ما را پیوسته مي

 .(15: 1358)برگسون،  شودمينوعي خلقت و آفرینش جدید محسوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Self - contradition 

اتصال و درهم تنیدگي حالات نفس .1نمودار  
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 غایت تكاملي نفس

سوی جاندار برویم، تحرك و حیات و جان بهدر فلسفه برگسون هرچه از موجودات بي

ای از آن اشیای تي ذومراتب است: مرتبههسدیگر حقیقت عبارت. بهشودميسیلان بیشتر 

ای هم از آن نفس؛ یعني تفاوت هستي اشیا و هستي نفس، آني نیست، مادی است و مرتبه

ده ای است. برگسون معتقد است که این نگرش متافیزیکي برای فکر بشر طبیعي بوبلکه مرتبه

عقلي و فطری برای  دانست این تمایلات گیرد، ولي بایدو از تمایل فطری سرچشمه مي

ر دتمایلات عقلي و فطری امروز که حیات باید »شناخت تحول حیات ساخته نشده است. 

؛ (23: 1358)برگسون،  «اندنشده جریان تحولش آفریده شده باشد، برای درك حیات ساخته

دان يبنابراین در مورد موجود ناخودآگاه همواره سخن از اکنون است و جهاني که ریاض

ای است که دکارت از گونهکند، جهاني است که آفرینش پیوسته آن، بهن عمل ميروی آ

؛ اما (187: 2018)فروغي،« شودميمیرد و دوباره زنده حظه ميدر هرل»گوید؛ یعني آن سخن مي

توان به نحو در چنین جهاني که سیلانش سکون و زمان آن فقط یک لحظه است، نمي

 به خود دیرند است و شناخت هر موجود متحول و زنده ناظر تحولي اندیشید. تحول، مستلزم

و « آن»الیه دیرند؛ یعني جان فقط ناظر به منتهيفاصله دیرند است، ولي شناخت هر موجود بي

 .(95: 1379)ابراهیمي دیناني و پیرمرادی،نقطه ریاضي است 

یم، آنان را سراپا واسطه به خدا و جهان هستي بنگربه عقیده برگسون اگر با نگاه نفس بي

یابیم که پیوسته بر تکاملشان افزوده سیلان و تحول و درمجموع بسان واقعیتي زنده و پویا مي

تبع این ناپذیر در حال رخ دادن است. بهبینيو آفرینشي پیوسته، نامنقسم و پیش شودمي

و تکامل نفس  تکامل، طبیعت نفس انسان مبتني بر تعالي خود است؛ بنابراین رسیدن به تعالي

جهت که نفس، وسیله بیداری و آگاهي انسان ازنظر برگسون غایت اصلي است که البته ازآن

، به اعتباری شاید بتوان رو کردن به جنبه معنوی و ماورائي و شوداز جنبه معنوی وجودش مي

ترین هدف برگسون به شمار آورد. برای رسیدن به این هدف، متکامل وجود آدمي را غائي
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آفریني نفس استفاده از توجه به اصل تحول خلاق نفس و اصل خودیشنهاد برگسون با پ

 روشي فلسفي با نام  قاعده اول شهود است. 

 اصل تحول خلاق نفس

شناسي برگسون دو بخش اصلي حقیقت و مجاز، نفس و ماده دیده در ساختار فلسفه هستي

، دیرند در تقد است. بر طبق این نظر. درواقع او به دو حرکت متقابل در جهان معشودمي

 سازد. لذا نفس ازلحاظجهان هستي در سیر صعودی، نفس و در سیر نزولي خود، ماده را مي

حال هر دو از یک جوهر واحد به نام دیرند آید و درعینحساب ميوجودی کمال ماده به

انگار دانست؛ اما از ا یگانهتوان برگسون ر. از این حیث مي(380: 1368)برگسون،  یابندانتشاء مي

باید وی  حیث اینکه با توسل به معرفت هوشي دو واقعیت مجزا برای نفس و ماده قائل است،

صورت تجربي کند تا بهي. برگسون تلاش م(25: 1398)اسلامي و همکاران،  انگار نامیدرا دوگانه

ای برقرار نمند رابطهو مطابق عقل همگاني، میان نفس غیرمادی زمانمند و بدن مادی مکا

دیگر، نسبت میان این دو را تبیین نماید. به عقیده برگسون ادراك تنها در عبارتسازد یا به

دهد، بلکه فرآیندی است که هم در نفس و هم در بدن نفس یا تنها در بدن رخ نمي

 .(39)همان:  صورت توأمان وجود داردبه

زند؛ چون آفرینش جهان، فعلي آزادانه ي ميبرگسون برای تصویر بهتر نفس و ماده، مثال

؛ (11: 1375)برگسون،  استمنداست، لذا حیات درون جهان مادی هم از این آزادی بهره

بهتر است به یک ژستي مانند بلند کردن بازو فکر کنیم. سپس فرض کنیم که بازو، »رو ازاین

لند کردن بازو، چیزی از واگذارشده به خود، بیفتد و با این وصف در حال تلاش برای ب

کرد، در آن بماند. به کمک این تصویر از یک ژست آفریننده ای که آن را تحریک مياراده

تری از ماده خواهیم داشت. آنگاه در فعالیت حیاتي خواهیم در حال افول، ما نمایش صحیح

آورد دید، آنچه از حرکت مستقیم در حرکت معکوس باقي است، واقعیتي را به وجود مي

. در آفرینش ماده با یک فعل روبرو هستیم نه بیشتر. (321: 1375)برگسون،  «که رو به عدم است.

کند. ما فعل ء فکر مي. این عادت عقل و ذهن است که همواره به شيشودميچیزی آفریده ن
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کنیم؛ زیرا آفرینش به معنای آفرینش یک شيء نیست، آفرینش را در درون خود تجربه مي

آید و هرگز چیزهای دیگری جز آنچه قوه وسیله قوه فاهمه ما به عمل درمياین تجربه بهزیرا 

؛ لذا سخن از اشیایي که آفریده شوند، معادل این بیان شودميکند، یافت نفاهمه ما درست مي

است که قوه فاهمه بیش از کاری که خود را منحصراً وقف آن کرده است، به فعالیتي 

: 1358)برگسون، « محتوا و بیهوده است.ع حکمي متناقض خود و تصوری بيبپردازد که درواق

148). 

های خاموش آن به محل ماده خودآگاهي یا نفس آن موشک آتشیني است که خرده»

صورت ها را بههای خاموش، آنریزد و باز نفس است که در حال گذار از خردهفرومي

خیزش و »که  . با نگاه نفس درخواهیم یافت(325: 1375)برگسون،  «سازدجانداران روشن مي

هم اقتضای ضروری آفرینش است و توانایي ، رویشودميشور حیات که از آن سخن گفته 

روست؛ یعني حرکت معکوس آفرینش، قید و شرط ندارد، زیرا در برابر خود با ماده روبه

ن ی که نفس تعیا. اما تصرف خیزش و شور در ماده(609: 1387)دورانت،  «حرکت خودش

اده رساند و سبب آزادی و بي تعیني در ماست، انواع و افراد موجودات زنده را به ظهور مي

ادی در . تحول حیات جهان جاندار نیز تلاش خیزش و شور حیاتي برای ایجاد آزشودمي

گاه نفس . بنابراین اگر با ن(204: 1392)پیرمرادی،  ماده و مقاومت ماده در برابر آن است

 واسطه به جهان هستي بنگریم، جهان را سراپا سیلان و تحول و درمجموع بسان واقعیتيبي

م و و آفرینشي پیوسته، نامنقس شودميده یابیم که پیوسته بر خود افزوزنده و پویا مي

 ناپذیر است. بینيپیش

رد با به اعتقاد برگسون انسان دارای دو منِ سطحي و عمیق است. هنگام رویارویي و برخو

گیرد. علل خارجي، ابتدا به رویدادهای خارجي، این من سطحي است که با خارج تماس مي

کند حالات سطحي نفس و ازآنجا به حالات عمیق سرایت و تا اعماق نفس نفوذ مي

: شودميدیگر، نفس دو سطح از زندگي دارد و دو نوع کثرت هم برای آن متصور عبارتبه

طح اول زندگي نفس، حالات از هم جدا و مجاور هم هستند ولي کثرت کمّي و کیفي. در س
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شده و باهم همساز و هم سامان هستند. سطح اول در سطح دوم حالات متوالي درهم ذوب

کند که برای شناخت رود. برگسون پیشنهاد ميدرواقع سایه و نماد سطح دوم بشمار مي

آنگاه آن را از من سطحي جدا کرد. که هست، باید منِ اصلي را شناخت و چناندیرند، آن

برای دریافت دیرند فقط باید به نفسِ عمیق مراجعه کرد و منِ عمیق و اصلي است که به 

های موجود در مسائل . به بیان دیگر، تناقض(118: 1371)برگسون،  دیرند علم حضوری دارد

م، تنها باید به منِ ها رهایي یابیهویت و شخصیت منشأ دیگری ندارند و اگر بخواهیم از آن

: 1398)پیرسون و مولرکي،  حقیقي و عیني بازگردیم و از جایگزین نمادین آن دست بشوییم

127). 

ه ظهور ب« من»دیناني درباره نظریه شهود دروني برگسون معتقد است که هستي از درون 

از  گوید بنابراین، درجایي که نفس مطرح نباشد، سخنسخن مي« من»رسد و از زبان مي

آید. یکي از عواملي که موجب سختي و مشکل بودن شناختن نفس به هستي به میان نمي

رسد و در هور ميظدم در آن به بههایي است که دمآید، همان تحولات و دگرگونيشمار مي

واقع هر چه به پیوستگي . در(79: 2014)ابراهیمي دیناني، کند. جایگاهي توقف پیدا نمي

فس و نرار پیشرفت بیشتر دقت کنیم، نزدیکي تحول موجود زنده به تحول دگرگوني و استم

گونه که در توان گفت حیات سایر جانداران، همانبینیم. ميموجود خودآگاه را بیشتر مي

رباره . پس نتیجه دیدگاه برگسون د(170: 1394)پیرمرادی،  نفس است، در هرلحظه خلاق است

موجودات زنده در اوصاف پیوستگي »اوست: صیرورت و تحول نفس در این جمله 

رند راستین، و حفظ گذشته در حال و دی طورکلي حیات()یا صیرورت پیوسته و بهدگرگوني 

ع و شریک موجود خودآگاه یعني نفس است و حیات مانند فعالیت موجود خودآگاه، اخترا

نفس است که . بنابراین فقط حضور فعال در (24: 1358)برگسون،  «آفرینش مداوم است

تواند انسان را به حرکت درآورد و در حقیقت این تلاش، خود بازگشتي به جنبش، مي

 شودميعث و با (33: 1958)ترمبلای،  گیردحرکت و عمل است و از فعل آفرینندگي نشئت مي

 است. که همواره خود را قوی احساس کند چون در امر آفریدن مشارکت داشته
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 آفریني نفساصل خود

روز کرد. به باور او، یل دلوز، فلسفه آفرینش برگسوني را تجدید معنا بخشید و آن را بهژ

برگسون جاني تازه و نو به کالبد مفاهیم هستي، هستنده، هستن، مکان و زمان بخشید و 

. ردپای موضوع خودآفریني، تقریباً (18: 1391)دلوز،  ای جدی بدل کردمتافیزیک را به حوزه

خورد و تصوری اصیل از نفس و طبیعت را برای ما ر برگسون، به چشم ميدر تمامي آثا

 ،رودکند. این موضوع درواقع یک ایده اصلي در فلسفه برگسونیسم به شمار ميآشکار مي

تحول و  واسطه آگاهي، ماده و حافظههای بيداده های. برگسون در کتاب(193: 1960، 1)پلین

کان را خواهد داد که معنای اصلي این مسئله را شناسایي طور خاص، به ما این امبه خلاق

در قالب عبارت  تحول خلاقبرای اولین بار این موضوع در کتاب  .(33: 2009)شاربنو،  کنیم

توجه هستند ای قابلاندازه. صفحات اول کتاب بهشودميدیده  2«آفرینش خود توسط خود»

وست. این صفحات در رابطه با پرسش پیدایش گیری از آثار قبلي ارسد نتیجهکه به نظر مي

ای برای نوشتن چندین کتاب زمینهروشنگر هستند و پیش« آفرینش خود توسط خود»ایده 

برگسون، منشأ واحدی برای تمامي انواع موجودات زنده « تطوّر خلاق»دیدگاه  .وی شدند

 .(61: 3901)سلطاني گازار،  شودمينامیده  3«خیزش و شور حیاتي»قائل است که 

قیقي دهد، از نگاه او برای یک معنای د« بودن»وجوی آن است که به کلمه او در جست

دگرگون شدن و تغییر یافتن است، دگرگوني و تغییر تا »نفسِ خودآگاه، این کلمه به معنای 

. حیات و (33: 1371)برگسون، « الدوام.طور عليبالغ شدن و بالغ شدن تا خودآفریني خویشتن به

روند؛ تا ها برای فهم فلسفه برگسون به شمار ميترین کلیدواژهفس، بدون تردید از مهمن

او »اند. درواقع گذاری کردهجایي که برخي فلسفه برگسون را اساساً فلسفه حیات نام

عنوان . وی همچنین به(80: 1387)بوخنسکي، « نوین است« فلسفه زندگي»ترین نماینده مهم

                                                 
1. Polin 

2. Self-creation by self /la «création de soi par soi» 

3. The life force / L'élan vital 



 

 

119 

 

بررس

ی 

 یرتأث

عوام

ل 

فرد

ی و 

سازم

انی 

بر 

خلاقی

ت 

مدیرا

 ن
.… 

 

ن
سـو

برگ
ی 

انر
ه ه

شـ
ندی

در ا
س 

 نف
ق

خلاّ
ل 

تحو
ی 

رس
بر

   
   

   
  

   
   

   
   

 
   

   
    

   
 

ط
ن

ارا
مک

و ه
ی 

مین
ت ا

ادا
 س

هره
ا

 

جای گذاشت ای، برگرا یا فلسفه زندگي ظاهر شد و تأثیر گستردهر حیاتپیشگام جریان تفک

 .(245: 1384)کاپلستون، 

نفجره و مازنظر برگسون تحول حیات انفجارگونه بوده است، تبیین این انفجار به ماده 

یگر ریاني دمقاومت ماده بیجان در برابر آن بستگي دارد. تحولِ حیات، جریاني از وجود و ج

ا حیات ی بل آن است. به عقیده برگسون این جریان مقابل از سست شدن و وارفتن خوددر مقا

آید. خودآگاهي، برای رسیدن به اصل دیگر از خودآگاهي یا نفس به وجود ميعبارتبه

ا حیات باید از سطح هوش بگذرد و به شهود برسد؛ آنجا که واقعیت آفرینش مداوم ت

از  تي نیستند، بلکه جریاني از حیات هستند که باریان حیاها اصل جرینهایت است. انسانبي

ماده بر دوش دارد؛ یعني اجزای منجمدشده جوهر حیات که در طول مسیرش با خود 

طور که وقتي تواند از آن ماده بسازد، همانکشد. یک وقفه ساده در جریان حیات ميمي

سازد. آفرینش، ند و منجمد ميککند، آن را تثبیت مينقاش، صورتي را با خطوطي رسم مي

ر د»یابد؛ زیرا هرلحظه زندگي او آفرینش صورت است. ماده را بدین معنا در درون خود مي

، آفرینش شودمي طور موقت متوقفمواردی که صورت محض هست و جریان آفریننده به

عي ام واقای دارد، دوماده دقیقاً آنجاست ... ماده توقف این جریان است، ماده تحصل لحظه

)برگسون،  «شودميده میرد و دوباره زنتوقف ميندارد، هیچ نیست جز لحظه وجودی که بي

 .(307و  206: 1371

گویند اگر ابهام و مشکلي در فهم مسئله وجود دارد، برخاسته از این نگرش است که مي

آني بوده شدني است، آفرینش آن شدني یا ازلي است و اگر آفریدهماده جهان، یا آفریده

چیز فرض مبتني است که جهان فاقد دیرند است و لذا همهاست، اما هر دو شق بر این پیش

شده است. در این صورت کثرت مادی یا فعل بار برای همیشه آفریدهصورت دفعي و یکبه

آفریننده این کثرت را باید در ذات الهي از ازل به وصف تحصل جمعي فرض کرد، اما اگر 

، زیرا با تصور افزایش شودميداوری پرهیز کنیم، تصور آفرینش خیلي آسان از این پیش

؛ اما در این فرض، سخن از کل جهان نیست، زیرا کل جهان هنوز خلق نشده و شودميمنطبق 
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با فرض دیرند، آفرینش جهان تمام نشده، بلکه پیوسته در حال آفریده شدن است؛ چون در 

ای از کند. جهان مجموعهم جدید همواره رشد و نمو ميحال شدن است و با پیوستن عوال

که طوریها ضعیف است، بهاند، اما ارتباط آنهای شمسي است که باهم مرتبطمنظومه

 .(201: 1392)پیرمرادی،  توان هرکدام را با قوانین خاص خودش مستقل شمردمي

 

 قاعده اول شهود به مثابه روش

دهد. ی تغییر را به نفس نیز نسبت ميرگرایانه خویش، مقولهبرگسون با توجه به نگرش استمرا

ای در نظر وی نفس چیزی جز استمرار احوال نیست. در اینجا، برگسون تمامي تلاش بر

کند که خود امری مستمر است و بر همین شهود استمرار و دیرند را به نفسي محوّل مي

. مقصود برگسون از شودميك دیرند اساس، ناظر شهود کننده واجد اعتبار معرفتي برای در

گردد و مستقل از انسان و ناظر به توالي حالات نفس بازمي« دیرند»یا « زمان حقیقي»

سزای نفس در درك حقیقت استمرار به معنای . نقش بهشودميخودآگاه لحاظ ن

علَّق سوبژکتیویسم گذشتگان نیست، چراکه اولاً نفس، تنها نقش مدرك را دارد و در مت

فاعل  شناخت، دخل و تصرفي ندارد و ثانیاً آنچه در اثر فعالیت دقیق شهودی نفس برای

ی کانتي که همچون اندیشه، امری حقیقي و شناختي معتبر است؛ نه اینشودشناسا روشن مي

 .(77-87: 1392)عنبرسوز،  تنها پدیداری از واقعیت اصیل را به مدرك اعطا کند

درك نیست و برای ی عقل متعارف قابلوسیلهر و غیرثابت بهبه اعتقاد برگسون امر مستم

دیگر برای برگسون، زمان و تغییر، بیاناین مقصود به منبع معتبرتری برای معرفت نیازمندیم. به

و شرح برگسون از شهود، نظریات او  (45: 1920، 1)گان کنندمقدمات شهود را فراهم مي

. باید توجه داشت که ادراك (9: 1373، 2)راسل گیردميفرض ی دیرند و حافظه را پیشدرباره

کنیم، همواره مستلزم نوعي شهود دروني تغییر تغییر، هرچند ابتدا آن را در اشیا درك مي

است و این بدان معنا نیست که درك تغییر، امری دروني است و اعتبار خود را از عالم خارج 

                                                 
1. Gunn 

2. Russel 
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ن، امری کاملاً خارجي و عیني است که . جهان برگسو(59: 1380، 1)وال گیردوام نمي

حال سیال و مستمر نیز هست و برای درك دیرند از این جهان پویا، تنها شهود، که درعین

 دارای کارآمدی لازم است. (121: 1371)برگسون،« آکنده از خلق و عشق است»

نمود که گونه تبیین ی برگسون اینتوان در فعالیت عقلاني در فلسفهجایگاه شهود را مي

ی آفریننده وجود دارد؛ اما این عنصر در تفکر عنصری غیرعقلاني و شهودی در هر اندیشه»

کشف و شهودی  -ی غیرشهودی نیست ی عقلاني، اندیشه. اندیشهشودميعقلاني نیز یافت 

« باید به محک آزمون و بازسنجي بخورد -قیدوبند برخلاف کشف و شهود بي -است که 
 (2561: 1380 2)پوپر

ای هبدین ترتیب از نگاه برگسون و شهود گرایان، شناخت نمادین که همیشه از گون

ای یا وجه محدودی از آن را به ما نشان یا رویه ء، فقط بخشي از شيشودميدیدگاه ناشي 

کند. شناخت نمادین، واقعیت را در تمامي آن به ما عرضه مي ءدهد؛ اما شهود، شيمي

گرداند. در رميبحرکت را در برندارد، بلکه صرفاً آن را به نمادها یا مفاهیم فرجامین یا ذات 

یابیم. داریم و واقعیت اصیل را درميبرميها را از میان ها یا وساطتشهود، ما برگردان

کند که ها یا عناصر تجزیه ميشناخت نمادین تحلیلي است، یعني موضوع شناخت را به رویه

تواند وحدت یا تمامي خویش یابد. واقعیت یک بخش، هرگز نميعنا ميهرکدام با مفهومي م

-28: 1375)برگسون،  را همچون یک کل شناخت ءتوان شيرا بازیابد، تنها به یاری شهود مي

31). 

روش منبعث از برگسونیسم شهود است. شهود تنها یک احساس و یا الهام مبهم نیست، 

های فلسفه است که قواعدِ سخت و پیچیده ترین روشبلکه روشي مفصل و یا یکي از مفصل

کنند. برگسون بر این در فلسفه را ایجاب مي« دقت»خود را دارد؛ قواعدی که نزد برگسون 

شناختي قرار گیرد، باید دیرند را که مبنای روشکند که شهود قبل از ایننکته تأکید مي

رفته مرا کننده آمدند و رفتهنظرم تعییناین ملاحظات در باب دیرند به »فرض قرار دهد: پیش

                                                 
1. Wall 

2. Popper 
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ای است که حال شهود واژهداشتند تا شهود را به مرتبه روشي فلسفي ارتقا دهم بااینوا

 .(1: 1391 1دلوز)«دیرزماني در برابرش تردید داشتیم

 ضرورت، سه قسم متمایز از اعمالي را که به ترتیب، قواعد این روش رابرگسون بنا به

کند: قاعده اول به طرح و آفرینش مسائل مربوط است؛ قاعده ند، از هم جدا ميکمعین مي

)دلوز،  پردازد؛ قاعده سوم فهم زمان واقعي استهای ماهوی موثق ميدوم به کشف تفاوت

شناختي ی روانی سادهمنزله روش لحاظ نشود، دیرند نوعي تجربه. اگر شهود به(23: 1391

دهد. این اش به یک روش شکل مي. شهود با استفاده از سه قاعده(51)همان:  باقي خواهد ماند

ها و سازِ برشساز، نوعي نقد مسائلِ کاذب و ابداع مسائل صادق، متفاوتروش الزاماً مسئله

. قاعده اول شهود که به طرح و (52)همان:  سازِ تفکر برحسب دیرند استها و زمانيتقاطع

ار کآزمون صدق و کذب را برای خود مسائل به »وید: گآفرینش مسائل مربوط است، مي

ید. ی مسائل باهم وفق دهبرید، مسائل کاذب را کنار بگذارید و صدق و آفرینش را در مرتبه

ها به کار بروند، نوعي باور اشتباه و حلتوانند برای راهکه صدق و کذب تنها ميدرواقع این

گردد: این معلمِ مدرسه س درس بازميلاکداوری اجتماعي است؛ که به کودکي و پیش

حل است. بدین ترتیب همیشه ی شاگرد، کشفِ راهکند و وظیفهاست که مسائل را مطرح مي

گیری و ساخت خودِ مسائل، باید در نوعي بندگي واماند. آزادی حقیقي در قدرت تصمیم

 . (25)همان: « مستتر است.

که بر سر حل کردنِ گر، پرسش پیش از آنکه در فلسفه و حتي در هر جای دیراستيبه»

محض ی تعاملي بهمسئله باشد، بر سر یافتنِ مسئله و متعاقباً طرح آن است؛ زیرا یک مسئله

حل در مسئله وجود دارد، دیگر راهعبارتشده است. بهدرستي مطرح شود، حلکه بهاین

اما طرحِ مسئله نه صرفاً هرچند ممکن است مخفي بماند و به یک معنا ازنظر پنهان شود، 

بسا هرگز روی نداده است، اکتشاف، بلکه ابداع است و به آنچه اصلاً وجود نداشته و چه

. آموزش نیز در این رویکرد تبدیل به فرآیندی فعال (52: 1371)برگسون، « بخشد.هستي مي

                                                 
1. Deleuze 



 

 

123 

 

بررس

ی 

 یرتأث

عوام

ل 

فرد

ی و 

سازم

انی 

بر 

خلاقی

ت 

مدیرا

 ن
.… 

 

ن
سـو

برگ
ی 

انر
ه ه

شـ
ندی

در ا
س 

 نف
ق

خلاّ
ل 

تحو
ی 

رس
بر

   
   

   
  

   
   

   
   

 
   

   
    

   
 

ط
ن

ارا
مک

و ه
ی 

مین
ت ا

ادا
 س

هره
ا

 

ربي کند. در این روش مت، در مسیر تغییر و تحول خود به سمت کمال حرکت ميشودمي

 روی بپرهیزدهای نو بپردازد و از تقلید صرف و دنبالهآموزد که به خلق مسائل و اندیشهمي

. در این حالت مربي صرفاً نقش راهنما دارد و متربي خود، محور (103:1390)شرفي جم و خلیلي،

 گیرد.ابداع مسائل قرار مي

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 گيریبحث و نتيجه

های جوامع امروزی ترین چالشسان معاصر که یکي از مهمبرای علاج ازخودبیگانگي ان

در پرتو معرفت نفس « بیگانگي با خود»برگشت و از « خود»است، پیش از هر کاری، باید به 

رهایي یافت. برگسون با نفي روش کمّي و استفاده از روش شهودی، اصالت حرکت نفس را 

و فرایندی نفساني و روحاني است. مطرح کرد، به این معنا که حرکت برای او عین هستي 

، است، چنین حقیقتي عین آفرینندگي و تحول است. بنا بر «دیرند»حرکت مانند زمان حقیقي 

اندیشه وی شکفتنِ آدمي برخاسته از بنیادی دروني و آفریننده، نه صرفاً به تأثیر عوامل بیروني 

ا زندگاني بلکه هرگونه واقعیت تنهنامد و نهمي« شور حیات»است. او سرچشمه این شکفتن را 

تحول خلاق نفس از دیدگاه برگسون .2نمودار  
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که هوش، توان دریافتن زمان شمرد. به دلیل آنی این شور یا نیروی بنیادی ميرا ساخته

رو که ذات آن حرکت و گذرندگي و ازاین -حقیقي را ندارد، از شناختن زندگاني نیز

آید. به رميآید، از شهود بناتوان است، اما کاری که از عقل و هوش برنمي -وار استزمان

تواند چشمان مداوم قرار دارد، مي«ِ صیرورت»پیوسته و یا «ِ شدن»که نفس در حال دلیل آن

انسان را نسبت به جهان هستي و وجود خویش باز کند. کار فلسفه در نظر برگسون 

خردورزی به معنای تحلیلي آن نیست، بلکه ما برای درك واقعیت مستمر و خلاق باید حالت 

ا گرداند و همّ خویش رسان فلسفه از عقل متعارف روی برميرا تغییر دهیم. بدین طبیعي عقل

کند. چون هوش از فهم تحول که از واسطه حقیقت با روش شهودی ميمصروف ادراك بي

صورت ترین مفاهیم مدنظر برگسون است نیز عاجز است و درك تحول را تنها بهاساسي

 عقل و هوش برای اندیشیدن تحول به معنای خاص گذراند؛ چراکه اساساًکمي از سر مي

کلمه یعني اتصال یک تغییر که تحرك خاص است، ساخته نشده است. مشکل دیگر روش 

گیرد و موجب ایجاد تحلیل عقلاني محض آن است که جلوی شکوفایي خلاقیت را مي

ل هرگونه که به عقیده برگسون به این دلیل که این عم شودهنر ميسیستمي ریاضي و بي

 ها اجتناب نمود.کند باید از این فعالیتآفرینندگي را طرد مي

نامد مي« تحول خلاّق»ازنظر برگسون هستي دائماً در حال تحوّل است که وی آن را اصل 

مشترك هستند، زماني که با مانعي « شور حیاتي»و تمامي نفوس ازآنجاکه در اصلي به نام 

شوند، از طرق متفاوت درصدد رفع این موانع اجه مياخلاقي، تربیتي و یا غیر آن مو

زندگي سرتاسر نوآوری و اختراع باشد و هر آن، شأن  شودميخیزند و این امر باعث برمي

آفریني پیوسته، فرآیند تربیت را جدید و کاملاً متفاوتي به خود بگیرد و این خلاقیت و خود

بخشد. بنابراین این جریان خلاق ي به آن ميکند و پویایي و شاداباز حالت ایستایي خارج مي

رود. لذا انسان، همواره باید در جستجوی همچون آفرینش هنری رو به کمال پیش مي

های جدید بوده و سکون را نپذیرد، به تغییر شرایط امیدوار باشد و حقیقت و کشف موقعیت

اد وی در حقیقت برای با تلاش و تعمیق در خود به سمت وضعیت بهتر گام بردارد. به اعتق
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رسیدن به عشق باید با پایمردی قهرمانانه از میدان گذر کرد و این تنها با موعظه و تعلیم 

، بلکه باید به منصه ظهور درآید. در این مسیر برگسون برای دست یافتن به شودميحاصل ن

 شودميط کند، قاعده اول به طرح و آفرینش مسائل مربوروشي فلسفي، قواعدی را معین مي

شده است. درستي مطرح شود، حلکه بهمحض اینی تعاملي بههیک مسئل به این بیان که 

بخشیدن به مسئله نه صرفاً اکتشاف، بلکه ابداع است به آنچه حل به هستي دیگر راهعبارتبه

 بسا هرگز روی نداده است. به این صورت که جریان تربیت، قوانیناصلاً وجود نداشته و چه

توان خود را خلق کرد و آفرید. در این شده و ثابت نیستند، بلکه هرلحظه مياز پیش تعیین

تواند به ما کمک کند تا یاد بگیریم در مواجهه با یک سیاره بسیار ناپایدار به راه، برگسون مي

نهاد ای دیگر پیش.  بنابراین نگریستن به انسان از زاویه(117:2021، 1گورلاك)زندگي فکر کنیم 

گرای زای برخاسته از تمدن مادیبرگسون به ماست و این نگرشِ نوین، در فضای غفلت

واسطه با کند که بيعصر جدید، بار دیگر ساحتي معنوی و عارفانه را برای ما بازنمایي مي

مند کند و تربیت انساني را از فیوضات این ارتباط، بهرهسرچشمه هستي اتصال برقرار مي

 سازد.مي

 

 و مآخذ نابعم
 .رانیاحکمت و فلسفه  يموسسه پژوهش «.من»و جز « من»(. 1394) .نیغلامحس ،ينانید يمیابراه

. مدرس نمفهوم زمان در فلسفه برگسو(. 1379) یرمرادیو محمدجواد پ نیغلامحس ،ينانید يمیابراه

 .108-95، 4، شماره 4دوره  ،يعلوم انسان

 انتشارات حکمت. ،یداود مراديعلمترجم:  .درباره نفس (.1393) .ارسطو

 ي.. مرکز نشر دانشگاهیری.مترجم: محسن جهانگ اخلاق(. 1398) .باروخ نوزا،یاسپ

. رگسونبرابطه نفس و بدن در فلسفه  نییتب اریادراك، مع(. 1398) .و محمد اکوان یمهد ،ياسلام

 .46-25(، 17)8 ،يشناختمعرفت یهاپژوهش

                                                 
1. Guerlac 
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 میلسفه تعلفپژوهش در  یهاو روش کردهایرو(. 1390) .بهیط ،يو توسلنرگس،  ه،یخسرو؛ سجاد ،یباقر
 .يو اجتماع ي. پژوهشکده مطالعات فرهنگتیو ترب

 انتشار. يتهران: شرکت سهام ،يبی. ترجمه حسن حبنیدو سرچشمه اخلاق و د(. 1358) .یهانر برگسون،

ران: شرکت . تهيانیب يقلیجمه عل. تراریپژوهش در نهاد زمان و اثبات اخت(. 1368) .یهانر برگسون،

 انتشار.

 تهران: دفتر ،يانیب يقلی، ترجمه علبه رابطه جسم و روح يافتی: رهادیماده و (. 1375) .یهانر برگسون،

 .ينشر فرهنگ اسلام

 .يم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلايانیب يقلی. ترجمه علتحول خلاق(. 1371) .یهانر برگسون،

و  يان: علم. تهر4. ج يخراسان نیالد. ترجمه شرفیيفلسفه معاصر اروپا. (1387ا. م. ) ،يبوخنسک

 .يفرهنگ

 .ي. تهران: خوارزم3الله فولادوند. ج . ترجمه عزتجامعه باز و دشمنان آن(. 1380) .کارل پوپر،

هران: ت. یرامردی. ترجمه محمدجواد پفلسفه برگسن(. 1398) يو جان مولرک انسلتیک رسون،یپ

 دانشگاهها )سمت(. يانسانعلوم  کتب نیو تدومطالعه  سازمانانتشارات 

 .سروش . تهران:اصل فلسفه برگسون نیتریادیبن الیس يفلسفه هست(. 1392) .محمدجواد ،یرمرادیپ

 کتب نیو تدومطالعه  سازمان ،يدر علوم انسان قیبر روش تحق یامقدمه(. 1398محمدرضا ) ا،ینحافظ

 ها )سمت(.دانشگاه يانسانعلوم 

سئله ذهن و و کاربرد آن در م يوجودشناخت یيگرانوخاسته هینظر لیتحل(. 1387) .اسری س،یخوشنو
 .فیشر يارشد، دانشکده فلسفه علم، دانشگاه صنعت يکارشناس نامهانی. پابدن

 . تهران: روزبهان.يغلام مانیو پ یری. ترجمه زهره اکسسمیبرگسون(. 1391) .لیژ دلوز،

 .يو فرهنگ ي. تهران: علمابی. ترجمه عباس زرفلسفه خیتار(. 1387) .لیو رانت،دو

 هران:پرواز.ت، 2جلد  ،یابندری، چاپ ششم، با ترجمه نجف درفلسفه غرب خیتار(. 1373) .برتراند راسل،

-يفلسف یها. پژوهشيو ارزش ياخلاق تیترب یهاو روش کردهایرو(. 1379) .یمهد دیس ،یسجاد

 .144-165، 3ش  ،يکلام

-61(، 2)2 ،یادیبن يشناس. غربسمیتطور خلاق برگسون و فلسفه ارگان(. 1390) .یگازار، مهد يسلطان

91. 
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 .به نشر ،ی. آستان قدس رضووپرورشو اصول آموزش يمبان(. 1396) .نیغلامحس ،يشکوه

ون و و برگساشراق  خیش يفلسف يمبان يقیتطب يبررس( 1390سمانه، ) ،يلیجم، محمدرضا؛ خل يشرف
 .81-110. 11. ش ياسلام تی. تربآن يتیترب یهادلالت

م: دفتر همداني. ق ی. ترجمه محمدباقر موسوزانیالم ریترجمه تفس(. 1374) .نیمحمد حس طباطبائي،

 .قم( هیحوزه علم نی)وابسته به جامعه مدرس يانتشارات اسلام

ارشد، دانشکده  يکارشناس نامهانی. پابرگسون یهانر یشهیمفهوم شهود در اند(. 1392) .محمد عنبرسوز،

 مشهد. يدانشگاه فردوس ،یمطهر دیشه يو معارف اسلام اتیاله

 .لوفریاعلم. ن نیالدجلال ریام حی. تصححکمت در اروپا ریس(. 1398) .يمحمدعل ،يفروغ

ترجمه ا ب، چاپ اول، تا سارتر رانیدوبفلسفه از من خیتار(. 1384) .چارلز کیفردر کاپلستون،

 .يو فرهنگ ي، تهران: علم9جلد  ،يثان وسفیآذرنگ و محمود  نیعبدالحس

و  تیعنا دیمدر حکمت کردار(. ترجمه ح ی)گفتار اخلاق عهیمابعدالطب ادیبن(. 1369) .امانوئل کانت،

 .ي. خوارزمیصریق يعل

 نوس.ن: قق، تهرا2ج  ،يمیترجمه محسن حک ،ستمیفلسفه فرانسه در قرن ب(. 1391) .کیار وز،یمت

 .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسانتهران: . افکار کانت(. 1386) میکر ،یمجتهد

 یمالهاد قهیعل. تۀیاألسفار األربعۀ، العقل يف ۀیالحکمۀ المتعال(. 1981).میمحمد بن ابراه ملاصدرا،

 .يالتراث العرب اءی: دار احروتی. بیسبزوار

: ي. از نشان3/2/1400در  شدهيابی. بازنفس قتیدر حق يکشاکش(. 1397) .محسن مطلق،

http://www.Javann.ir 
، عقل و رگسونرابطه زمان معناداری زندگي اندیشه ملاصدرا و ب(، 1398) .منفرد، مهدی، براز، فرنگیس

 .201-220(، 21) 11دین. 

 يلسففراء ، پژوهش ماوو ملاصدرا یينوخاسته گرا دگاهینفس از د تیماه( 1394) .ماین ،يمانینر

 .4و زمستان شماره  زیی)اشارات( سال دوم پا

 .ي. تهران: خوارزم2. ج یمهدو یيحی. ترجمه عهیبحث در مابعدالطب(. 1380) .ژان وال،

 آذرنگ، ققنوس. نی. ترجمه عبدالحسفلسفه غرب خیتار(. 1387) .نالدجانیرج ل،یدنگیهال
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